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رخداد حادثه ها

شــرق: خانواده مردی که بر اثر سقوط بالابر دچار مرگ 
مغزی شــده بود، با رضایت به اهــدای اعضای بدن او 
کمک کردند تا ســه بیمار نیازمند به پیوند عضو، زندگی 
بهتری را تجربه کنند.  راضیه آسوده، مسئول هماهنگی 
اهدای عضو دانشــگاه علوم پزشــکی فســا، دراین باره 
گفت: مردی که اعضای بدن او اهدا شد، ابراهیم قدمی 
۴۸ساله و ساکن داراب بود که با فداکاری و ایثار خانواده 
مرحوم که دچار مرگ مغزی شــده بــود، اعضایش به 
ســه بیمار نیازمند، اهدا شــد.  ابراهیــم قدمی پس از 
انجام مراحل تأییــد مرگ مغزی و با فداکاری و رضایت 
خانواده اش در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) فسا، 
با همکاری بخش پیوند دانشــگاه علوم پزشکی شیراز، 
تحت عمل جراحی و جداسازی اعضا قرار گرفت و کبد 
و دو کلیه وی برای پیوند به بیمارســتان نمازی شــیراز 
ارسال شد.  ابراهیم قدمی سومین اهدای عضو در سال 
جاری اســت که مراحلی از آن در بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی حضــرت ولی عصر(عج) شهرســتان 
فســا انجام شده است. در ادامه گفت وگو با «حجت االله 

شنبدی»، داماد خانواده قدمی را می خوانید. 
  این اتفاق مرگ بار چطور رخ داد؟  �

ابراهیم پیمان کار بود و زمان حادثه برای نظارت سر 
کار رفته بود. بالابری در طبقه دوم بود که می خواستند 
ایزوگام هــا را با آن بــالا ببرند. ظاهرا بالابر ســه، چهار 
روز قبل از حادثه نصب شــده بود و درست مهار نشده 
بــود و مدت کوتاهی پس از آنکه کارگر دکمه دســتگاه 
را می زند، دســتگاه با بارش ســقوط می کند و بر سر آن 
مرحوم می خورد. بر اثر این ســقوط، صدمات و آســیب 
جدی مغزی بــه ابراهیم که ظاهــرا در طبقه همکف 
با تلفن صحبت می کرده، وارد شــد. البته ممکن است 
نبود جراح مغز و اعصاب در داراب در تشــدید عوارض 
ناشــی از ضربه مغزی که منجر به مرگ شــد، بی تأثیر 

به هر حــال، وقتی  باشــد.  نبوده 
پزشــکان مــرگ مغــزی او را به 
من خبر دادنــد، آخرین کاری که 
می توانستم بکنم، رایزنی با پدر و 
مادر همسرم بود تا برای اهدای 
آنها بعد  عضو، رضایت دهنــد. 
از دو روز کــه از حادثه گذشــت، 
رضایــت دادند و از بیمارســتان 
نمازی شــیراز آمدند و دو کلیه و 
کبد را برای پیوند برداشتند و بعد 
هم جسد به پزشکی قانونی رفت 
تا جواز دفن صادر شــود. حادثه 

سقوط سه شنبه اتفاق افتاد و پنجشنبه اعضا برای پیوند 
برداشته شد. 

  آن مرحوم چند فرزند داشتند؟  �
دو پسر ۲۱ و ۱۷ساله داشت. 

  چه شد که تصمیم به اهدای عضو گرفتید؟  �
من فرهنگی بازنشســته هســتم و در جبهه رزمنده 
بودم. از همه مهم تر اینکه ابراهیم ۱۰ ســال پیش برای 
اهــدای عضــو فرم پر کــرده بود و درخواســت اهدای 
اعضــای بدن را بعد از مرگش داشــت؛ ضمن اینکه ما 
نمی خواســتیم خانواده های دیگر آن جور که ما داغدار 
عزیزمان شــدیم، داغــدار شــوند و می خواســتیم که 
باقیات الصالحاتی هم برای آن مرحوم باشــد و دل چند 

همشهری و هم وطن شاد شود. 
  چطور شد که از ماجرای درخواست اهدای عضو  �

از سوی ابراهیم قبل از مرگش مطلع شدید؟ 
او ۱۰ ســال پیــش ایــن کار را کرده بــود و من زمان 
رایزنی با پدر و مادرش، از ماجرا خبر نداشــتم؛ اما چون 
دامادشان بودم و به من اعتماد داشتند و می دانستم که 
وقتی مرگ مغزی اتفاق بیفتد راه برگشتی نیست و بهتر 

اســت هرچه زودتر اهــدا انجام 
شــود، فوری دســت به کار شدم؛ 
چون می دانستم اگر مدت زیادی 
در همان شــرایط بماند، اعضای 
بدنش از کار می افتد. برای همین 
فوری بــا خانواده صحبت کردم. 
در نهایت اهــدای عضو تصمیم 
خانــواده بود و بــا رضایت پدر و 

مادر و همسرش انجام شد.
وقتی  � اطرافیان  واکنش    

متوجه می شدند که اهدای عضو 
انجام شده است، چه بود؟ 

معمولا خیلی تشکر می کردند که کار بزرگی کردید. 
ولی افرادی که اطلاعات و ســواد کمتری داشــتند، فکر 
می کنند ضربه مغزی و مرگ مغــزی یک مفهوم دارد. 
به من که داماد خانواده هستم، می گفتند کاش نگهش 
می داشتید، ممکن بود بعد از چند ماه دوباره به زندگی 

برگردد.
  وقتی این حرف ها را می شــنیدید، واکنش شما  �

چه بود؟ 
بــه آنها  می گفتــم من در شــیراز و تهــران با چند 
متخصــص زبده مشــورت کردم و حتــی حاضر بودیم 
اگــر فایده دارد، او را به تهران ببریم؛ اما بعد از بررســی 
مدارک، همه آنها گفتنــد کاری نمی توان برایش انجام 
داد و هرچه زمــان بگذرد امکان اهدای عضو هم کمتر 

می شود. 
  گفتید مخالفت های جزئی قبل از رضایت وجود  �

داشت. 
با خانواده که صحبت کــردم، مایل به اهدای عضو 
بودند؛ اما تاکنون شرایط برایشان پیش نیامده بود و وقتی 
موضوع کامل برایشــان توضیح داده شــد، برای این کار 

خداپسندانه اعلام رضایت کردند. 
  چه شد که خانواده راضی شدند؟  �

من خیلی تلاش کردم ولــی در این جور مواقع بهتر 
است یک تیم پزشکی مشــاوره بدهد که درباره ابراهیم 
این اتفاق افتاد. البته خانم آسوده (مسئول اهدای عضو 
فســا) هم خیلی زحمت کشــیدند؛ اما اگر تیم پزشــک 
فوق تخصص بود، راحت تر می شد نظر خانواده را جلب 
کرد. خانواده باید به این باور برســند که مرگ مغزی در 
هیچ جای دنیا مثلا آلمــان و آمریکا هم درمان ندارد و 
تنها کاری که در  این شــرایط می توان کرد، اهدای اعضا 
اســت و در هیچ کجای دنیا راه نجاتی وجود ندارد؛ اگر 
مردم به این باور برسن، از آنجایی که بخشش ریشه هایی 
فرهنگــی و مذهبی در جامعه مــا دارد، راحت تر برای 
اهدای عضو رضایت می دهند. البته وابســتگی به مرده 
هم خیلی زیاد شــده و مردم باور نمی کنند که عزیزشان 
از دســت رفته و عام و خاص و تحصیل کرده هم ندارد. 
ایــن باور را هم قبل از اینکه اتفاقــی بیفتد، باید اصلاح 
کرد؛ چون کسی را که مرگ مغزی شده، بیشتر از دو، سه 
روز نمی توان نگه  داشــت. من همان روز اول فهمیدم و 
فوری ملاقات گرفتم تا خانواده خودشان شرایط را ببینند 
و راضی شوند. البته بعد از رضایت خانواده  هم پزشکان 
متخصص، فرد مرگ مغــزی را زیر نظر می گیرند و بعد 

نظر قاطع خود را اعلام می کنند. 
  چه سختی های دیگری در این مسیر ممکن بود  �

به وجود بیاید که مانع اهدای عضو شود؟ 
به جز کارهای مشــاوره و راضی کردن خانواده که به 
تنهایی بر عهده خانم آسوده بود، فرم هایی هم در نیروی 
انتظامی و پزشکی قانونی و جاهای دیگری باید پر کرد و 
همین کارهای اداری، روال را سخت می کند. اگر گروهی 
مأمور باشــند تا خانواده ای که قصد اهدای عضو دارد، 

کمتر زجر بکشد، بهتر است. 

گفت وگو با عضو خانواده مردی که اعضای بدنش چند نفر  را نجات داد

ناکامی قاچاقچیانابراهیم خودش مي خواست اعضای بدنش  اهدا شود
 در انتقال ۱۵۰ کیلو گرم مواد مخدر

پلیــس: فرمانده انتظامــی شهرســتان کرمان از  �
دســتگیری سه ســوداگر مرگ و کشــف بیش از ۱۵۰ 
کیلوگرم تریاک از ســوی مأموران انتظامی بخش راین 
خبر داد. سرهنگ «عبدالعلی روانبخش» در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر گفت: 
مأموران انتظامی «بخش راین با همکاری عوامل یگان 
تکاوری ۱۱۳ راور» با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل 
و جابه جایی مواد مخدر از ســوی قاچاقچیان مطلع 
شــدند و پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار آنان قــرار گرفت. وی بیان کرد: در همین راســتا، 
مأموران انتظامی با گشت زنی در محدوده مدنظر، به 
یک خودرو پژو۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقیف آن 
را صادر کردند که راننده بدون توجه به ایست پلیس، 
اقدام به فرار می کند. روانبخش در ادامه افزود: با فرار 
راننــده، مأموران نیروی انتظامی پــس از چند دقیقه 
تعقیب وگریز خودروی مدنظــر را متوقف کردند. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این 
خودرو، ۱۵۱ کیلوگرم تریاک را که به صورت ماهرانه ای 
جاساز شده بود، کشف و راننده و سرنشین خودرو را نیز 
دســتگیر کردند. وی با بیان اینکه در این عملیات یک 
خودروی سواری پراید در نقش راه پاک کن قصد فریب 
مأموران انتظامی را داشــت، افزود: پس از دستگیری 
راننده پراید، ســه متهم برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شدند.

اعتراف به ۱۲ سرقت مسلحانه
 در ایرانشهر

میزان: جانشــین انتظامی شهرستان «ایرانشهر» از  �
دســتگیری سارق مسلح ســابقه دار و کشف ۱۲ فقره 
ســرقت در این رابطه خبر داد. سرهنگ غلامرضا نورا 
گفت: مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس ایرانشهر، 
در ادامــه پایش های اطلاعاتی و بررســی پرونده های 
سرقت های مســلحانه در سطح شهرســتان، سارق 
مســلح فراری را شناسایی و تحت مراقب قرار دادند.
وی افزود: مأموران حین دســتگیری ســارق، با او به 
صورت مسلحانه درگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه 
او، یک دســتگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت 
ســرقتی، دو قبضه اسلحه کلاش و مقادیری مهمات 
کشف شد. جانشــین انتظامی شهرستان ایرانشهر در 
پایان، گفت: تلاش برای دســتگیری دو همدست این 

سارق ادامه دارد.

۱۷ سال ونیم حبس برای مرد عراقی
 که زن ایرانی را شکنجه داد

شــرق: مرد عراقی که زنی ایرانی را شــکنجه  �
کرده  بود، از ســوی قضات به ۱۷سال ونیم حبس 
محکــوم شــد. به گــزارش خبرنگار مــا، این مرد 
چند ســال قبل در آلمان زنی ایرانی و دخترش را 

شکنجه کرده و بعد متواری شده  بود. 
بر اساس محتویات پرونده، سال ۹۳ بود که این 
زن به مأموران پلیس برلین مراجعه کرد و توضیح 
داد که مرد عراقی چطور او را شکنجه کرده  است. 
هرچند مأمــوران تلاش خود را برای دســتگیری 
مرد عراقی آغاز کردند، اما متوجه شــدند او از مرز 
خارج شده و به ترکیه رفته  است. وقتی زن ایرانی 
به کشــور برگشت و شــکایت خود را در ایران هم 
مطرح کرد، پلیس نام مرد عراقی را در فهرســت 
متهمــان تحت تعقیــب قــرار داد و مدت ها بعد 
توانســت او را شناسایی و بازداشت کند. متهم در 
بازجویی هــا به آزار زن ایرانی اعتراف کرد و گفت: 
من ســال ها قبل در ایران زندگی می کردم و با زنی 
ایرانی آشــنا شــدم و با او نامزد کردیم، اما او بعد 
از مدتی از من جدا شــد، چون با هم دعوا کردیم 
و مــن او را زدم، با این حــال از دســت او عصبانی 
بــودم. وقتی بــه آلمان رفتــم، عکس های دختر 
جوان را در شــبکه های اجتماعی پخش کردم که 
از او انتقام بگیرم. می دانســتم چون آلمان هستم 
خطــری من را تهدید نمی کند، اما بعد از ســال ها 
که به ایران برگشــتم، پلیس من را بازداشت کرد. 
چون نامزد ســابقم از من شــکایت کرده و من به 
پنج ســال حبس به صورت غیابی محکوم شــده  
بودم. بعد هم متوجه شــدم که زن ایرانی دیگری 
هم که در برلین با او رابطه داشتم، از من شکایت 
کــرده  اســت.  متهم دربــاره اینکــه زن ایرانی را 
چطور شــکنجه کرده  است، گفت: ما با هم رابطه 
داشــتیم، اما بعد از مدتــی زن ایرانی به من گفت 
که دیگــر نمی خواهد من را ببیند و رابطه ما تمام 
شده  است. من ســر این موضوع با او دعوا کردم، 
عصبانی شدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم. به 
خانه اش رفتم و به او حمله کردم و قسمت هایی 
از بدنــش را بریــدم، اما قصدم این نبــود که او را 

بکشم یا کاری کنم که زندگی برایش تمام شود. 
متهم گفت: دختر زن جوان را در اتاق گذاشتم 
تا شــاهد دعوای من و مادرش نباشد. قصدم این 
نبود که بچه را اذیت کنم و می خواستم او آسیبی 
نبینــد.  این مــرد که پیش از این در عــراق با زنی 
ازدواج کرده و از او هم جدا شــده  بود، گفت: من 
از قضات درخواســت دارم مرا به خاطر بچه هایم 
ببخشــند. با پایان جلسه رســیدگی، هیئت قضات 
برای صدور رأی دادگاه وارد شــور شــدند و متهم 
را به ۱۷سال ونیم حبس محکوم کردند. بر اساس 
رأی صادره، هفت سال ونیم حبس به خاطر نقص 
عضو زن جوان، چهارســال ونیم به خاطر شروع به 
قتل زن جوان و چهارسال ونیم هم به خاطر شروع 
به قتل دختربچه  و ۹ ماه هم به خاطر کودک آزاری 

برای مرد عراقی حبس صادر شده  است. 

غرق شدن نوجوان ۱۴ساله
 در دریاچه ارومیه

فرمانده انتظامی ارومیه از غرق شــدن نوجوان  �
۱۴ســاله در دریاچــه ارومیه خبر داد. ســرهنگ 
«حســین صمدپور» بــا اعلام این خبــر گفت: روز 
سه شنبه گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر غرق شــدگی یک نفر در دریاچه «ارومیه» 
اعلام شــد. وی افزود: با اعلام این خبر، بلافاصله 
تیم هــای امــدادی و مأموران انتظامــی در محل 
حادثــه حاضر و مشــاهده کردند جســد نوجوان 
۱۴ساله ای روی آب شناور است. این مقام انتظامی 
بیــان کرد: در ادامــه تحقیقات پلیس، شــاهدان 
حادثــه عنوان کردنــد فرد حادثه دیده برای شــنا 
داخــل آب رفته بود که به علت مهارت نداشــتن 
در فن شــنا، جان خود را از دســت داد. سرهنگ 
«صمدپور» اظهار کرد: با تلاش گروه های امدادی 
و مأموران انتظامی، جســد متوفــی از آب خارج 
و برای بررســی بیشتر به پزشــکی قانونی منتقل 
شــد. فرمانده انتظامی ارومیه از تمام شهروندان 
خواست همواره هنگام حضور در اماکن مختلف 
تفریحــی و گردشــگری، از شــناکردن در مناطق 
ممنوعــه مانند ســدها و رودخانه های عمیق که 
بی تردید حوادث جبران ناپذیری را برای آنها در بر 

خواهد داشت، بپرهیزند.

توقیف تریلی حامل
 ۲۰۴ کیلو گرم تریاک در بوشهر

پلیس:  فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت:  �
مأموران پلیــس از یک تریلی، ۲۰۴ کیلوگرم تریاک 
کشــف کردند. ســردار «حیدر عباس زاده» اظهار 
کرد: مأموران پلیس با اشــراف اطلاعاتی توانستند 
خودرویــی که قصد داشــت مقادیر زیــادی مواد 
مخــدر را از جاده هــای اســتان عبــور و به دیگر 
استان ها انتقال دهد، شناسایی و توقیف کنند. وی 
اضافــه کرد: از این تریلی که در یکی از محور های 
مواصلاتــی بوشــهر در تور عملیاتــی پلیس قرار 
گرفــت، ۲۰۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای 
در زیر خودرو جاسازی شده بود، کشف شد. گفتنی 
است در این عملیات یک نفر دستگیر و برای ادامه 
تحقیقــات در اختیار پلیس مبــارزه با مواد مخدر 

قرار گرفت.

تیپیکالی اسپانیش: باند تبهکاری بزرگی که در زمینه 
تجارت حشیش فعالیت داشت، در عملیاتی مشترک 
با همکاری پلیس گواردیا، پلیس ملی و اداره مالیات 
اســپانیا منهدم شــد. در جریان ایــن عملیات، تمام 
اعضای این باند دســتگیر شــدند و تمــام تجهیزات 
آنهــا از بین رفت. بعد از انجام تحقیقات در اســتان 
«گرانادا» و شــهر «موریســیا»، ســه  هــزار کیلوگرم 
حشــیش و هفت دســتگاه خودرو متعلــق به این 
باند تبهکاری مصادره شــد و شش اسپانیایی و یک 
مراکشــی، به اعمال جرم علیه ســلامت عمومی و 
عضویت در باند تبهکاری متهم شــدند. از خودروها 
برای حمل و جابه جایی مواد استفاده می شد. اولین 
مرحله تحقیقــات در آگوســت ۲۰۱۶ و زمانی آغاز 
شــد که پلیس ۴۷۰ کیلوگرم حشیش در خودرویی 
در اتوبان مانیلوا کشــف کرد و راننده این خودرو به 
اتهام اعمال جرم علیه سلامت عمومی دستگیر شد. 

بعد از این اتفاق تحقیقات ادامه پیدا کرد و بازجویان 
معتقد بودند فرد دستگیرشــده عضو باندی تبهکار 
در شهر های «کادیز»، «مالاگا»، «گرانادا»، «موریسیا» 
و «جیرونا» است. با انجام تحقیقات بیشتر مشخص 
شد اعضای این باند مقادیر زیادی حشیش تولیدشده 
در شهر کادیز را به وســیله خودرو به گرانادا منتقل 
کرده و این مواد را در این شهر پنهان می کنند. سپس 
اعضــای بانــد محموله را بــه جیرونــا منتقل و در 
نهایت آن را به کشــورهای اروپایی قاچاق می کنند. 
مقصد این مواد بیشــتر کشورهای فرانســه و ایتالیا 
بوده اســت. در جریان عملیات هفت نفر بازداشت 
شــدند. اعضای این باند عضو دو خانواده هستند که 
سابقه قاچاق مواد نیز در پرونده  آنها دیده می شود. 
جســت وجوها در موریســیا و گرانادا انجام شد و در 
نهایــت مأموران در گاراژی متعلق به این باند موفق 

به کشف ۲۴٫۵ کیلوگرم حشیش شدند. 

دستگیرى باند قاچاق مواد مخدر در «گرانادا» 

شرق: دادگاه، متهمانی را که در دو پرونده جداگانه پس 
از آدم ربایی، اقدام به آزار و اذیت شهروندان کرده  بودند، 
به ده ها سال حبس و شلاق محکوم کرد.  در پرونده اول 
ســه جوان که قصد کمک به زنی جوان را داشتند، پس 
از آنکه او را از چنگال متجاوزان رها کردند، خود تصمیم 
به تعرض گرفتند.  این زن جوان اواخر فروردین ماه سال 
گذشته با حالتی پریشان به کلانتری ۱۷۶ حسن آباد رفت 
و از آزارش از ســوی چند جــوان در بیابان های اطراف 
خبر داد. با طرح این شــکایت با موضوع تهدید و آزار و 
اذیت، پرونده به پایــگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
فرســتاده شــد و  زن جوان در آنجا گفت: من در زمینه 
تهیه وســایل تزئینی فعالیت می کنم و برای این کار نیاز 
به ســنگ داشــتم- عصر روز حادثه برای تهیه مقداری 
سنگ شــنی که می خواســتم در کارهایم استفاده کنم 
به زمین های کشــاورزی اطراف اتوبان تهران – قم رفته 
بودم. در آنجا دو جوان که سوار یک موتورسیکلت بودند 
وقتــی من را دیدند قصد ایجاد مزاحمت داشــتند که با 

آنها درگیر شدم. 
هنوز مدت زیادی نگذشته بود که ناگهان سرنشینان 
دو دستگاه خودرو نیسان که سه نفر بودند از دور متوجه 
درگیری ما شدند و خود را به آنجا رساندند و به حمایت 
از من با اســتفاده از چاقو، دو موتورسوار را فراری دادند. 
پس از فرار موتورسواران، راننده یکی از نیسان ها به من 
گفت منطقه امن نیســت و پیشــنهاد داد من را به شهر 
برســانند. من هم با تصور اینکه آنها در حمایت از من با 
آن دو مزاحم درگیر شده اند، به آنها اعتماد کردم و سوار 
یکی از خودروهای نیســان شدم، اما در میان راه ناگهان 
تغییر مســیر دادنــد و به بیابان های اطراف حســن آباد 
رفتند. آن موقع بود که متوجه نیت واقعی آنها شــدم، 
اما دیگر هیچ کاری از دســتم برنمی آمــد. به گفته زن 
جوان، در بیابان، فرد چهارمی هم به آن سه نفر اضافه 
شده بود و چهار نفری نقشه شوم خود را عملی کرده و 
بعد هم او را در تاریکی شــب در بیابان رها کرده بودند.  
با توجه به حساســیت پرونده، تیم ویژه ای از کارآگاهان 
مسئول رسیدگی به پرونده شد و در نهایت با مشخصاتی 
که شاکی از متهمان داده بود، یکی از آنها به نام فرهاد 
شناسایی و دستگیر شد.  در ادامه، فرهاد پس از مواجهه 
حضوری با شــاکی پرونده لب به اعتراف گشود و ضمن 
اعتراف صریح به آزار و اذیت شاکی، سه نفر همدستش 

را که از بســتگانش بودند به نام های ســعید، سیامک و 
رحیم معرفی کرد. ســعید با تأیید اظهارات شــاکی در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «راننده خودرو نیســان 
هســتم. در کیلومتر ۶۵ اتوبان تهران – قم متوجه شدم 
که چند جوان با یک خانم جوان درگیر شده اند. وقتی این 
خانم مرا دید، از من درخواست کمک کرد و من نیز با آن 
جوان ها درگیر شــدم. در حین درگیری، سیامک و رحیم 
نیز با مشاهده صحنه درگیری به کمک من آمدند و نهایتا 
آنها را فراری دادیم، اما در ادامه تصمیم گرفتیم خودمان 
نقشه شومی را اجرا کنیم.  در نهایت هر سه متهم دیگر 
پرونده نیز دســتگیر شــدند و پس از تکمیل تحقیقات، 
پرونده متهمان برای محاکمه به دادگاه کیفری اســتان، 
شعبه هفتم فرستاده شد و قضات دادگاه کیفری استان 
پس از برگزاری جلســه محاکمه، در مورد اتهام رابطه 
نامشروع هر چهار متهم را گناهکار تشخیص دادند و دو 
نفر از آنها را به صد ضربه شلاق، یکی دیگر از متهمان را 
به ۹۹ ضربه شلاق و متهم ردیف چهارم را به ۲۰ ضربه 
شلاق محکوم کردند. همچنین متهمان ردیف اول و دوم 
هر کدام به دو سال تبعید و دو سال ممنوعیت رانندگی 
وسایل نقلیه عمومی و خودرو های امدادرسان محکوم 
شــدند. روز گذشــته متهمان پای میز محاکمه رفتند و 
این بــار به اتهــام آدم ربایی به قضات پاســخ دادند. در 
نهایت هیئت قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند. 
در دومین پرونده، حکم متهمی که پنج پسر و یک زن 
را مورد آزار و اذیت قرار داده  بود، از ســوی دیوان عالی 
کشور مورد تأیید قرار گرفت. متهم ۲۸ ساله که در شعبه 
دوم مــورد محاکمه قــرار گرفته بود، هرچند از ســوی 
شــاکیان مورد شناســایی قرار گرفت، اما فقط دو مورد 
تعرض را قبول کرد و مدعی شــد تجاوز به معنایی که 
در قانون آمده  است را مرتکب نشده  است. متهم درباره 
اینکه چرا پول های متهمان را سرقت می کرد هم گفت: 
من این پول ها را سرقت می کردم که بتوانم هزینه مواد 

مخدری که استفاده می کردم را تأمین کنم. 
متهم بعد از پایان دفاعیات خود به ۶۰ ســال حبس 
به خاطر آدم ربایی، ۷۲ ســال حبس به خاطر ســرقت و 
دوسال ونیم حبس به خاطر اســتفاده از اسپری فلفل و 
۵۹۴ ضربه شــلاق به خاطر سرقت مقرون به آزار و ۲۰۰ 
ضربه شلاق به خاطر آزار و اذیت دو کودک محکوم شد. 

این حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. 

حبس و شلاق، مجازات آدم ربایان متعرض
پزشــکی در شــهر لندن به انجام ۱۱۸ فقره جرم 
جنسی متهم شده اســت. پلیس اعلام کرد یک فقره 
از این جرائم مربوط به کودکی با سن کمتر از ۱۳ سال 
است. دکتر «مانیش شاه» ۴۷ساله متهم است که بین 
سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به حداقل ۵۴ قربانی متفاوت 
در مطب خود در شــرق لندن تجاوز کرده است. بنا بر 

اظهارات پلیس لندن وی باید در دادگاه در مقابل ۱۱۷ 
فقره جرم از خودش دفاع کند. اتهام تجاوز به کودک 
خردســال نیز به صورت جداگانه مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت. تحقیقات درباره مانیش شــاه از چهار 
ســال پیش در دســتور کار پلیس قرار گرفته بود. وی 

باید در تاریخ ۳۱ آگوست در دادگاه حاضر شود.

پزشک انگلیسى به 118 فقره جرم جنسى متهم شد


